
 دیَصى ٍ اسکٌذر داستاى

 پیشَای ٍ فزهاًذُ عٌَاى تِ هقذًٍی، پادشاُ اسکٌذر، ّویٌکِ

 طثقات ّوِ اس شذ، اًتخاب ایزاى تِ کشی لشکز در یًَاى کل

 حکین ،(دیَصى)دیَگٌس اها. آهذًذ هی اٍ ًشد تثزیک تزای

 تَجْی کوتزیي تزد هی سز تِ کَریٌت در کِ یًَاًی، هعزٍف

 اس کِ دیَصى. رفت اٍ دیذار تِ شخصا اسکٌذر. ًکزد اٍ تِ

. تَد کشیذُ دراس آفتاب تزاتز در( تَد طوع قطع ٍ هٌشی آساد ٍ استغٌاء ٍ قٌاعت دستِ ایي شعار)تَد یًَاى کلثی حکوای

 پیش شکَُ ٍ جلال تا کِ اسکٌذر تِ را خَد چشواى ٍ تزخاست کوی آیٌذ، هی اٍ طزف تِ فزاٍاًی جوع کزد حس چَى

 تی ٍ استغٌاء شعار ٍ ًگذاشت آهذ هی اٍ سزاغ تِ کِ عادی هزد یک ٍ اسکٌذر هیاى فزقی ّیچ اها کزد، خیزُ آیذ هی

 . تگَ داری تقاضایی هي اس اگز:گفت سپس کزد، سلام اٍ تِ اسکٌذر. کزد حفظ را اعتٌایی

 تز طزف آى کوی. ای گزفتِ را آفتاب جلَ اکٌَى تَ کزدم، هی استفادُ آفتاب اس هي ًذارم، تیشتز تقاضا یک: گفت دیَصى

 ! تایست

 فزصتی چٌیي اس کِ است اتلْی هزد عجة گفتٌذ خَد تا. آهذ اتلْاًِ ٍ حقیز خیلی اسکٌذر ّوزاّاى ًظز در سخي ایي

 فزٍ اًذیشِ در سخت دیذ، حقیز دیَصى ًفس استغٌاء ٍ طثع هٌاعت تزاتز در را خَد کِ اسکٌذر اها. کٌذ ًوی استفادُ

 ًثَدم، اسکٌذر اگز راستی تِ: گفت کزدًذ هی ریشخٌذ را فیلسَف کِ خَد ّوزاّاى تِ افتاد، راُ تِ کِ آى اس پس. رفت

 .تاشن دیَصى خَاست هی دلن


